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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررســی نســبت و تعامل فلســفه اســلامی با مسئله جنسیت به روش 

کیفی از نوع تحلیل محتوای اســتقرایی انجام شــد. براین اســاس، پاســخ این پرســش که آیا 

حاصل نســبت این دو  باعنوان »فلســفه جنســیت« طبقه بندی می شــود و آیا نتیجه آن را 

می توان »جنســیت در فلســفه اســلامی« یا »فلسفه اسلامی و جنســیت « نام گذاری نمود؟ 

مورد بررســی قرار گرفت. بدین منظور کلیه منابع علمی مکتوب برای بررســی معانی مختلف 

فلسفه اسلامی و سپس باتوجه به تعامل فلسفه های غرب با مسئله جنسیت، نسبت های 

مختلف محتمل فلســفه اســلامی و مسئله جنسیت توصیف و تحلیل شد. نتایج نشان داد 

گر  کــه ارتباط جنســیت و فلســفه باتوجه به معانی مختلف فلســفه، اَشــکال مختلفــی دارد؛ ا

فلســفه به عامترین معنای آن در نظر نظر گرفته شــود، گســتره مســائل فلســفه و جنســیت 

شــامل تمامــی ربط هــای ممکــن در فلســفه ها، عرفان هــا و الهیات هــا بــا مســئله جنســیت 

می شود و در صورتی که فلسفه  به معنای متداول فلسفه اسلامی در نظر گرفته شود، مسائل 

آن به دلیــل تفاوت موضوع در فلســفه اســلامی با فلســفه های غرب، تفــاوت قابل توجهی با 

فلســفه های فمینیســتی خواهد داشــت. ازســوی دیگر بررســی مســئله جنســیت در ابواب 

مختلف علم النفس فلســفی، نوعی توســعه ابواب فلسفه اسلامی اســت درحالی که از بررسی 

مسائلی مانند تعریف جنس و جنسیت در فلسفه اسلامی، خاستگاه جنسیت، روش و منابع 

بحث جنسیت مبتنی بر فلسفه اسلامی، نوعی فلسفه مضاف جنسیت حاصل می شود. 

گان کلیدی: فلســفه اســلامی، فلســفه غرب، فلسفه فمینیســتی، مسئله جنسیت و  واژ

فلسفه، فلسفه جنسیت، فلسفه مضاف جنسیت.
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The Relationship between Islamic Philosophy and Gender Issue

Narjes Roudgar 1  

This qualitative research was conducted with the aim of investigating the 
relationship and interaction of Islamic philosophy with gender issue with 
the inductive content analysis. Therefore, the answer to this question is 
whether the result of the ratio of these two is classified as "philosophy of 
gender" and whether its result can be named "gender in Islamic philosophy" 
or "Islamic philosophy and gender" was investigated. To this end, all written 
scientific sources were described and analyzed to investigate the different 
meanings of Islamic philosophy. Then, by considering the interaction of 
Western philosophies with the issue of gender, the possible ratios of Islamic 
philosophy and the issue of gender were studied. The results showed that the 
relationship between gender and philosophy has different forms according 
to the various meanings of philosophy. If philosophy is considered in its most 
general sense, the range of issues of philosophy and gender includes all 
possible relationships in philosophies, mysticisms and theologies with gender 
issue. On the other hand, if philosophy is considered in the common sense 
of Islamic philosophy, its issues are due to the difference of the subject. In 
Islamic philosophy with Western philosophies, it will be significantly different 
from feminist philosophies. On the other hand, examining the gender issue 
in various chapters of philosophical anthropology is a kind of development 
of the chapters of Islamic philosophy, while by examining issues such as the 
definition of sex and gender in Islamic philosophy, the origin of gender, the 
method and sources of gender discussion based on Islamic philosophy, a kind 
of additional philosophy of gender is obtained.

Keywords: Islamic philosophy, Western philosophy, feminist philosophy, 
issue of gender and philosophy, philosophy of gender, additional philosophy 

of gender.
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1. مقدمه

ازجملــه مباحــث معاصــر حوزه هــای علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی جنســیت1 اســت کــه 

صاحبنظــران زیــادی در ایــن حوزه های دانشــی درمورد آن اعــلام نظر کرده انــد. ابتنای این 

رشــته ها بر فلســفه، معرف شناســی و روش شناســی ویژه ایی ســبب تأثیر این مبانی فلســفی 

بر نظریات جنســیت شــده اســت. این موضوع، ضرورت نظریه پردازی در موضوع جنسیت، 

مبتنی بر فلسفه بومی و اسلامی را محرز می نماید. فقدان نظریه پردازی در عرصه های علوم 

انسانی ازجمله درموضوع جنسیت، در عمل به معنای فضا دادن به نظریات موجود است. 

بنابراین، هرگونه ادعای تمدنی و استقلال نظری دراین باره، مستلزم تعیین مبانی و مواضع 

نظری در مسئله جنسیت است.  فلسفه اسلامی به مثابه علم اوْلی که قرار است مبنای تمام 

علوم انسانی-اسلامی باشد، اولین و مهمترین ساحت علمی در نظریه پردازی و مبنایابی در 

مسئله جنسیت است. جنسیت، مسئله ای است با رویکرد علوم اجتماعی که مستحدث و 

جدید است و چندان مورد توجه مستقیم فلاسفه مسلمان نبوده است. بنابراین، چگونگی 

ربط و تعامل بین فلســفه اســلامی و مســئله جنســیت، مســئله ایی فلسفی اســت که در آغاز 

راه اســت و باید مورد بررســی و مداقه قرار گیرد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی 

چگونگی ارتباط و تعامل فلسفه اسلامی با مسئله جنسیت برای رسیدن به نظریه جنسیت 

مبتنی بر فلسفه اسلامی انجام شد. 

که ربط و تعامل فلسفه و جنسیت در ادبیات فلسفی و نظری غرب دارای پیشینه  ازآنجا

قابــل توجهــی اســت، مــرور و مطالعــه و بررســی ایــن پیشــینه می توانــد ربط ها و نســبت ها و 

تعاملات ممکن بین فلسفه و جنسیت را نشان دهد و منظور از فلسفه جنسیت یا مباحثی 

دربــاره فلســفه و جنســیت را مشــخص کنــد. عطف فلســفه به جنســیت در قالــب موضوعی 

برای رشته علمی، دایره ای را ترسیم می کند که تمام تعاملات محقَق و ممکن بین فلسفه و 

جنسیت را پوشش می دهد. اضافه فلسفه به جنسیت )فلسفه جنسیت( شاخه جدیدی از 

فلســفه های مضاف را به ذهن متبادر می کند که طبق تعریف این فلســفه ها )ر.ک.، رشــاد، 1385(، 

باید به سؤالات پیشینی درباره جنسیت پاسخ دهد. بنابراین، برای بررسی تعاملات ممکن 

1. Gender
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بین فلسفه و جنسیت، و یافتن ربط فلسفه اسلامی با مسئله جنسیت، پرسش ها و مسائلی 

: تعریف فلســفه جنســیت در ادبیات فلســفی  کــه مــورد تأمــل و تحلیل قــرار گرفت عبارتند از

غرب و فمینیســم چیست؟ نســبت آن با فلسفه فمینیستی چیست و چه مسائلی را بررسی 

می کند؟ منظور از جنســیت در این ترکیب، معادل واژه Gender اســت یا  Sexuality؟ منظور 

از فلســفه در فلســفه فمینیســتی یا فلسفه جنسیت چیست و با فلســفه اسلامی چه تفاوتی 

دارد؟ فلسفه جنسیت با رویکرد اسلامی شامل چه مسائلی می تواند، باشد؟ 

2. چارچوب نظری پژوهش 

پژوهش هایی درباره جنسیت و مسائل فلسفه اسلامی یا مبتنی بر فلسفه اسلامی در ایران 

به ویژه در دهه اخیر منتشــر شــده است. ازجمله، مجموعه مصاحبه هایی با اساتید فلسفه 

در موضوع جنسیت و نفس در کتاب جنسیت و نفس به کوشش صادقی )1391( منتشر و در آن 

سعی شده است رابطه نفس و جنسیت و قواعدی از فلسفه اسلامی که می تواند با این بحث 

چالش داشته باشــد، مشخص شــود. حسن پور، ضیائی قهنویه و مظفری فر)1398( در پژوهش 

خود باعنوان حکمت صدرایی و جنســیت انســانی، نیز همین مسئله را در حکمت متعالیه 

کاوی جایگاه  مــورد بررســی قــرار داده اند. همچنین رودگــر )1400( در پژوهــش خود باعنــوان وا

جنسیت در نفس براساس اصول علم النفس صدرایی، قواعد فلسفی دخیل در تبیین رابطه 

جنســیت و نفس در حکمت متعالیه را بررســی نموده اســت. اما آنچه همچنان محل ابهام 

است بررسی کلی چگونگی ربط بین فلسفه اسلامی و مسئله جنسیت است. هدف پژوهش 

حاضر بررسی ابهامات، چالش ها و ظرفیت های فلسفه اسلامی در رابطه با مسئله جنسیت 

بــرای ارائــه نظریه یا نظریاتی مبتنی بر فلســفه اســلامی در موضوع مســئله جنســیت اســت. 

ربط دو واژه »فلســفه و جنســیت« چه به شکل مضاف و مضاف الیه، چه به شکل عطف، 

، لازم است روشن شود که  حامل دو متغیر مبهم است که قبل از هرگونه بحث از ربط مذکور

: منظور از فلسفه و منظور از جنسیت. پس از بررسی این دو مفهوم،  این دو مبهم عبارتند از

لازم اســت انــواع و انحــاء ربط بین این دو مفهوم نیز مورد بررســی قرار گیرد. براین اســاس، با 

مروری بر مصادیق آثار علمی موجود باعنوان فلســفه جنســیت یا فلســفه و جنسیت، تلاش 
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می شــود خصوصیــات هــر یــک از این عناوین بررســی شــود. پاســخ به ســؤالات فــوق کمک 

می کند به این ســؤال اصلی که فلســفه اسلامی چه نسبتی با مسئله جنسیت می تواند پیدا 

کند؟ پاسخ داده شود.  

کاربردهای واژه فلسفه در نسبت با واژه جنسیت   .1 -2

واژه فلسفه امروزه به معانی مختلفی و با قید و نسبت های متکثری به کار می رود. تفاوت این 

معانــی را می توان به دلیل عمومیت و یا نســبت آن با قیــد جغرافیایی، تاریخی و یا محتوایی 

، فلسفه در عامترین معنا، فلسفه اسلامی، فلسفه غرب  خاص آن دانست. در پژوهش حاضر

و ارتباط هریک با »جنسیت« مورد بررسی قرار گرفته است. 

کاربرد فلسفه  2- 2. عامترین 

فلســفه در معنایــی عــام به معنای هرگونــه تبیین درمورد حقیقت جهان و هســتی و انســان 

اســت کــه این تبیین ممکن اســت بــاروش عقلی یــا هر روش دیگر انجام شــود. بــرای مثال، 

تصویرگری هایی که در دین مســیحیت یا یهودیت درمورد جهان و انســان ارائه شــده اســت 

باعنوان فلسفه مسیحیت یا فلسفه یهودیت نامگذاری می شود. این عناوین شامل نظرات 

گرچه مطابق  کلــی بــا رویکــرد عرفانی )با تمــام گونه های عرفــان( نیز می شــود. این عناویــن ا

با معنای مشــهور فلســفه نزد ما نیســت، در غرب بســیار پرکاربرد اســت. ذیل همین معنای 

فلســفه، هرگونه مســئله مرتبط با زنان که در ادیان و عرفان به آن اشــاره و تبیین شــده است 

باعنوان نظریه جنسیت در فلسفه آن دین، آیین و عرفان، نامگذاری شده است. برای نمونه 

از نظــام فکــری و مجموعــه تعالیم نظــری موجود در یهودیت و مســیحیت باعنوان فلســفه 

یهودیــت و یــا مســیحیت یاد می شــود و به مســائلی کــه در این نظــام فکــری و تعالیم نظری 

درمورد زن مطرح است، نظریه جنسیت در آن فلسفه )دین( گفته می شود. )ساموئلسن1، 2014( 

، این کاربرد عام از فلســفه  جســتجوی کاربرد دو واژه فلســفه و جنســیت در کنار یکدیگر

را نشــان می دهــد، بدین معنا، در مــواردی که در آثار علمی، ایــن دواژه در کنار یکدیگر به کار 

رفته انــد، فلســفه بــه عامترین معنا مورد نظر بوده اســت و شــامل محورها و ریــز موضوعاتی 

است که در جدول 1 بیان شده است.  

1. Samuelson, H.
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جدول 1
محوربندی موضوعات در ترکیب  »فلسفه و جنسیت« 

نمونه هایی از موضوعات محورهای فرعی محورهای اصلی 

جنسیت و فلسفه

مسئله جنسیت در فلسفه اسلامی
جنسیت و نفس در فلسفه مشاء، اشراق، حکمت متعالیه

»جنسیت و عقل« اقسام و اصطلاحات عقل و رابطه آن 
با جنسیت

مسئله جنسیت در مکاتب فلسفی غرب

مسئله جنسیت در فلسفه های کلاسیک، مدرن و پست مدرن

تذکیر علم در نگاه فیلسوفان غرب

دوگانه عقل و احساس در فلسفه غرب

زنان فیلسوف 
شناسایی و فهرست زنان فیلسوف اسلامی و ارائه آراء و 

آثار اسلامی

شناسایی و فهرست زنان فیلسوف غربی و ارائه آراء و آثار

جنسیت و 
معرفت شناسی

تأثیر جنسیت در معرفت از منظر فلاسفه مسلمانمسئله جنسیت در معرف شناسی اسلامی

جنسیت به مثابه امر برساخته در جریانات ساختارگرایی و مسئله جنسیت در معرف شناسی غرب
پساساختارگرایی و پست مدرنیسم

جنسیت و عرفان 1

مسئله جنسیت در عرفان اسلامی
مسئله جنسیت در عرفان نظری 2

مسئله جنسیت در عرفان عملی

مسئله جنسیت در عرفان های غیر اسلامی 
مسئله جنسیت در عرفان بودایی؛ مسئله جنسیت در عرفان 
هندی؛ مســئله جنســیت در عرفان یهود؛ مسئله جنسیت 
در عرفــان مســیحی؛ مســئله جنســیت در عرفــان مانــوی.

مسئله جنسیت در عرفان های نوظهور

مسئله جنسیت در شبه عرفان های غربی )عرفان های 
طبیعت گرایی سرخ پوستی، شمنیسم و... ( 

مسئله جنسیت در شبه عرفان های شرقی )عرفان های 
تعالی بخش معروف به تی.ام )TM( ، یوگا، ریکی(

مسئله جنسیت در شبه عرفان های روان شناختی )قانون 
جذب، خودخدایی و... (. 

)شناسایی و فهرست زنان عارف در دوره های مختلف و زنان عارف
ارائه نظریات و آثار آنها(

جنسیت و الهیات
 )مباحث کلامی( 

 جنسیت و مباحث کلام اسلامی
جنسیت و مباحث کلام قدیم

جنسیت و مباحث کلام جدید

جنسیت در الهیات مسیحی 

جنسیت در الهیات یهودی

الهیات جنسیتی 

1. فلسفه در عامترین کابردش اعم از هرگونه جهان بینی و انسان شناسی با هر روشی که هست، دین و عرفان را هم شامل می شود. طبق 
این کاربرد و اطلاق، مباحث مربوط به جنسیت در عرفان نیز ذیل تعریف عام فلسفه و جنسیت طبقه بندی می شود. 

2. یکــی از مباحــث مهــم عرفان نظری اســلامی مباحث مربوط به انســان کامل اســت. ذیل این بحث، عارفان مســلمان مطالبی را درمورد 
ظرفیت های مشترک و متفاوت زن و مرد در نیل به مقامات بلند عرفانی بیان داشته اند که می توان از آنها به مثابه نظریه جنسیت در عرفان 
نظری یاد کرد. البته مباحث مربوط به جنسیت محدود به موضوع انسان کامل نیست و برخی نظریات وجودشناختی در عرفان نیز دارای 

صبغه و سائقه جنسیتی است. )ر.ک.، جوادی آملی، 1378( 
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جنسیت و ادیان

مسئله جنسیت در ادیان ابراهیمی 

مسئله جنسیت در بودیسم، هندوئیسم، جین، سیک  ... .مسئله جنسیت در ادیان هندی  

مسئله جنسیت در ادیان ایرانی قبل از 
اسلام 

مسئله جنسیت در میترائیسم، مزدیسنا، مانوی گری، 
مزدکیه، یزدان گرایی  و... 

کنفوسیوسیسم، شینتو، تائوئیسم.مسئله جنسیت در مذاهب آسیای شرقی مسئله جنسیت در 

مسئله جنسیت در مذاهب آفریقایی 

جنسیت و فرق و 
مذاهب اسلامی

مسئله زن در فرق و مذاهب کلامی اهل 
سنت 

مسئله زن در فرق و مذاهب کلامی معتزله، ماتریدیه، 
کرامیه خوارج، اباضیه، سلفیه، اشعریه،  طحاویه، مرجئه، 

وهابیت و... .

مسئله زن در فرق و مذاهب کلامی امامیه، زیدیه، قرمطیان، مسئله زن در فرق و مذاهب کلامی شیعی
فاطمیان، مختاریه، هاشمیه، شیخیه، حروفیه، ذهبیه و... .

جنسیت و 
فلسفه های مضاف

جنسیت و فلسفه اخلاق
جنسیت و فلسفه اخلاق  با رویکرد مبانی اسلامی.

جنسیت و فلسفه اخلاق  با رویکرد مبانی غربی.

جنسیت و فلسفه تعلیم و تربیت 
 )با دو رویکرد مبانی اسلامی و غربی( 

جنسیت و فلسفه تعلیم و تربیت با رویکرد مبانی اسلامی. 

جنسیت و فلسفه تعلیم و تربیت با رویکرد مبانی غربی.

جنسیت و فلسفه حقوق 

جنسیت و فلسفه روان شناسی 

جنسیت و فلسفه هنر

جنسیت و فلسفه علوم اجتماعی

جنسیت و فلسفه بدن

جنسیت و فلسفه علم و فناوری

جنسیت و 
فلسفه های 
فمینیستی

نقد مبانی فلسفی و معرفت شناختی 
گانه در فمینیسم موج های سه 

فمینیسم لیبرال، رادیکال، مدرن، پست مدرن و سایر 
گرایشات فمینیستی در موج اول و دوم و سوم و پس از آن

فیلسوفان فمینیست 

نظریه های جنسیت 
در جریانات 

کید  روشنفکری با تأ
بر مبانی فلسفی 1

مسئله جنسیت در جریانات روشنفکری دوره مشروطه مسئله جنسیت در جریانات روشنفکری ایران

مسئله جنسیت در جریانات روشنفکری دوره پهلوی 

مسئله جنسیت در جریانات روشنفکری پس از انقلاب 
اسلامی 

دوره پیشگامان: سید جمال، عبده، رشید رضا، تونسی، مسئله جنسیت در فکر عرب معاصر
، زیتونه (  کبی، شکیب ارسلان )نجف، الازهر کوا

1. جریانات روشنفکری اعم از جریانات روشنفکری ایران و جهان عرب، همگی از بستر فلسفه های غربی ارتزاق کرده اند و متأثر از مکاتب 
ح های روشــنفکران مــورد توجه بــوده و غالب روشــنفکران درمــورد آن  فلســفی غــرب ظاهــر شــده اند. از مهمتریــن دغدغه هایــی کــه در طر
نظریه پردازی کرده اند مسئله زن و جنسیت است. این نظریه پردازی ها که برای تحلیل چگونگی و چرایی وضعیت زن مسلمان در جهان 
ح کلی نظریه روشنفکران  اســلام و راه های برون رفت از مشــکلات موجود بوده اســت، مبتنی بر اندیشه های فلسفی ای صورت گرفته که طر
متخذ از آنها بوده است. بنابراین، هرگونه نظریه جنسیت ارائه شده توسط روشنفکران در حیطه فلسفه و جنسیت جای می گیرد. )ر.ک.، 

آرکون، 1379؛ مرنیسی، 1380؛ عرب صالحی، 1393؛ نصر حامد، 2019(
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نسل دوم )دانش آموختگان غرب(: جابری، آرگون، 
نصرحامد ابو زید، حسن حنفی

دوره پست مدرن ها یا مابعدالحقیقه ها

نوال سعداوی، فاطمه مرنیسی و... .زنان روشنفکر عرب 

مسئله جنسیت در اندیشه فلسفی 
کستان، هند و...  روشنفکران افغانستان، پا

فلسفه و خانواده

 خانواده از دیدگاه فیلسوفان مسلمان و غرب 

بنیادهای فلسفی اشکال خانواده از منظر 
فلاسفه مسلمان و غرب 

فلسفه برای کودک

2-3. منظور از فلسفه اسلامی 

ازجمله تقسیمات مشهور فلسفه، تقسیم آن به فلسفه اسلامی و فلسفه غرب است. تدقیق 

مــراد از ایــن دو دســته فلســفه، مشــخص می کنــد ایــن واژه در ترکیب فلســفه جنســیت چه 

معانی ای خواهد داشــت.  منظور از فلســفه اسلامی، نظریه پردازی های فلاسفه مسلمان در 

کنون  پاســخ به ســؤالات کلی فلسفی است که در زمان شکل گیری آن وجود داشته است و تا

ادامه یافته است. پرسش از چیستی فلسفه، مسئله ای فلسفی است که بالطبع درمورد آن 

اختلافاتی وجود دارد. ارســطو در کتاب متافیزیک، فلســفه را دانشــی دانسته که به موجود و 

گی تعریف می کند: بالاترین  لواحق آن نگرش دارد. )ارســطو، 1385( ابن ســینا فلســفه را با ســه ویژ

علم به بالاترین معلوم، صحیح ترین و متقن ترین علم، معرفت به اسباب کل )ابن سینا، 1404هـ.ق(.

درظاهر، هیچ یک از فلاسفه مسلمان، از کندی تا علامه طباطبایی فلسفه خود را فلسفه 

، این گمانه زنی وجود دارد که تعبیر  اســلامی نخوانده اند. درمورد زمان اســتعمال این تعبیر

فلســفه اســلامی در دهه های اخیر توسط مستشــرقان برای نامگذاری تراث فلسفی فلاسفه 

جهان اســلام و تمایز گذاردن آن با فلســفه های مســیحیت به کار برده شــده است که پس از 

ترجمه آثار آنان به عربی، این استعمال در بین مسلمانان نیز متداول شد. علاوه براین، ورود 

فلســفه جدید غربی به جهان اســلام، متفکران مسلمان را بر آن داشت که برای حفظ تمایز 

، فلســفه رایج خود را فلســفه اســلامی بنامند. برای نمونه، شهید  بین این دو نوع مدل تفکر

صدر نام کتاب فلسفی خود را فلسفتنا نامید. )علی پور، 1389( 

اضافه شدن قید »اسلامی« به فلسفه، چالش هایی را به همراه دارد. در پاسخ این سؤال 
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که به چه فلسفه ای می توان فلسفه اسلامی یا دینی گفت، نظریاتی ابراز شده است ازجمله: 

گــر یافته هــای فلســفی با دیــن خاصی هماهنگ باشــد، می توان این فلســفه را بــه آن دین  ا

گی های آن را بیابد به طوری که  گر فلسفه ای در فضای یک دین رشد کند و ویژ متصف کرد. یا ا

گی ها را نداشــت، می توان آن فلســفه را به این دین متصف نمود.  گر آن دین نبود، این ویژ ا

کر فلســفه در محیطی پدید آمده باشــد که مردم آن به دینی خــاص متدین اند یا  یــا اینکــه ا

پدیدآورندگان آن فلسفه، متدین به دین خاصی باشند. موارد مذکور نظریات قابل توجهی 

است که در مورد قید اسلامی در فلسفه اسلامی بیان شده است. شایان ذکر است نمی توان 

که حجم قابل توجه مباحث امور  گفت فلســفه اسلامی، اسلام را فلســفه پردازی می کند؛ چرا

عامه در فلســفه اســلامی، ناقض این ســخن است. همچنین هدف فلســفه اسلامی مبرهن 

، فارق فلســفه و کلام اســلامی ناظر به هدف  که همین امر کردن عقائد اســلامی نیســت؛ چرا

اســت. علاوه براین، فلســفه اسلامی مدعی آن نیست که توانسته یا می تواند تمام آموزه های 

اسلام را اثبات کند. )علیپور، 1389(

، باروش  آنچه موســوم به فلســفه اسلامی اســت، علمی بشری و حاصل تفکر عقلانی بشر

عقلی در مســائل کلی هســتی است که به دلیل مسلمان بودن فلاسفه یا طرح در جغرافیای 

جهان اسلام متأثر از باورهای اسلامی بوده است، اما چون این تأثیرپذیری در مقام گردآوری 

اســت نه داوری، آن را از فلســفه بودن خلع اعتبار نکرده اســت. همچنین چون مســائل آن 

داده ای بشــری اســت، به راحتــی و فقــط با تمســک به داوری عقــل، قابل طرح و رد اســت و 

قید اســلامی سبب ایجاد قداســتی که آن را فراعقلی کند، نخواهد بود. نتیجه اینکه، هرگونه 

داوری درمورد مســئله جنســیت در فضای فلسفه اسلامی، اول اینکه داده ای بشری و قابل 

نقد و ابرام است. دوم اینکه، باروش عقلی به دست می آید و با همان روش نیز نقد می شود 

و ســوم اینکه، تفاوت آن با ســایر نظریات جنســیت آن اســت که مبتنی بر مبانی فلســفی ای 

شکل می گیرد که متأثر از جهان شناسی و انسان شناسی اسلامی است. 

2-4. منظور از فلسفه غرب 

تاریخ فلســفه غرب، نشــانگردوره های مختلفی از تحول در ناحیه موضوع فلسفه است. این 

تحولات به گونه ای بوده اســت که روش و مســائل فلســفی در هر دوره، هویت متفاوتی یافته 
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اســت. فلســفه در غرب با حکمت یونان شروع شــد که موضوع آن، آرخه یا اصل اشیاء بود و 

در مراحــل بعــد با وجود و هســتی جایگزین گردید. ارســطو از مقولاتی ســخن گفت که نوعی 

دســته بندی در موجودات و حقایق بود. افلاطون، با طرح نظریه مُثُل، هســتی حقیقی را از 

هســتی پدیداری جدا کرد. اقانیم چندگانه فلوطین نوعی طبقه بندی وجودشــناختی بود. 

بنابراین، بحث فلاســفه در این موارد ذیل این مســئله که چه چیزی هستی حقیقی است؟ 

جــای می گرفــت. فلســفه قرون وســطی نیــز وجود را مرکــز تأملات قــرار داده بود. ایــن دوره با 

ظهور دکارت متزلزل شد. 

رنه دکارت )1650-1596(، فیلســوف عصر روشــنگری، ثابت کرد در همه چیز می شــود شــک 

کرد و تنها چیزی که از نظر او قابل شــک نیســت منِ شــک کننده است؛ منِ شک کننده نیز از 

راه شــک اثبات می شــود. بنابراین، اثبات همه هستی در محوریت سوژه یا فاعل شناسا قرار 

می گیرد. بدین ترتیب سوبژکتیویســم1 به معنای دخالت دادن منِ شناســا یا ســوژه در فرایند 

ک از دکارت آغــاز شــد و رونــد رو به اشــتداد و تزایــدی را در افکار فیلســوفان متأخر غرب  ادرا

گذراند )پل ادواردز2، 1967، 245/8(. 

 دوره وجــود در فلســفه غــرب، بــا شــک دســتوری دکارتــی خاتمــه پیــدا کــرد و وارد دوره 

معرفــت شــد. تغییر هویت فلســفه غــرب از وجودشناســی به معرف شناســی بــا دکارت کلید 

خــورد. ایمانوئــل کانــت )1804-1724( بــا تفکیک عالم واقعیــت و پدیدار )نومــن3 و فنومــن4( و تصریح 

بــه عــدم دســتیابی واقعیت )نومــن(، مهر خاتمــه را بر ســودای امکان شــناخت حقیقت در 

فلســفه غــرب نواخــت. به گونه ای کــه بعــد از کانت هیچ یک از فلاســفه غــرب نتوانســتند از او 

عبــور کننــد و راهی بــر امکان شــناخت نفس الامر بیابنــد. )ژیلســون5، 1393( سوبژکتیویســم که با 

کوجیتوی6 دکارتی جرقه خورده بود با تفکیک شــیء فی نفســه و پدیدار در کانت ثابت شد. 

فیلســوفان پــس از کانــت، نظــم او را ارج نهادند و لوازم آن را پیگیری نمودنــد و یا به گونه ای 

کنش نشان  کنش نشــان دادند. ازجمله کســانی که به نومن کانتی وا نســبت به فلســفه او وا

1. Subjectivism
2. Paul, E.
3. Nomen
4. Fenomen
5. Gilson
6. Cogito
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داد هوسرل1)1938-1859(، بنیانگذار پدیدارشناسی، بود که معرفت را بررسی پدیدارها دانست. 

از نظر وی وقتی راهی برای شــناخت واقع و نومن وجود ندارد، باید نســبت به آن توقف کرد 

و آن را تعلیق یا به اصطلاح، اپوخه2 نمود. در تقسیم ادوار جریان فکر فلسفی غرب، هوسرل 

را باید پایان مرحله معرفت دانســتند که پس از او فلســفه وارد مرحله زبان شــد. هرمنوتیک، 

مرحله جدیدی را در فلسفه غرب آغاز کرد. فهم، موضوع فلسفه پردازی در هرمنوتیک است. 

درواقــع، هرمنوتیــک فلســفی هستی شناســی فهم اســت که دو عنصــر تاریخ منــدی و زبان، 

مهمترین عناصر مؤثر در فهم می باشــد )شــرت، 1395؛ مکواری3، 1396(. پس از هرمنوتیک فلســفی، 

موضوع فلســفه حول محور عوامل مؤثر در فهم و شــکل دهنده حقیقت رقم خورده اســت. 

فوکو )1984-1926( حقیقت را محصول گونه های مختلف الزام و اجبار دانسته است )شرت، 1395(. 

ســاختارگرایان حقیقت را ســاخته ساختارهای زبانی و ســپس اجتماعی توصیف کردند. 

کی از واقع نباشــد زبان و اندیشــه نشــانگر واقعیت عینی نیســت. این  وقتی نشــانه )واژه( حا

سرشــت جهان نیســت که مفاهیــم را درباره جهــان تعیین می کند بلکه مفاهیم هســتند که 

سرشــت جهان را شــکل می دهند )ماتیوز، 1378(. سپس ساختارگرایی به عنوان نظریه ای درباره 

جامعه، ســاختار جامعه را ســازنده هویت انســان، معنا و حقیقت دانست که برای فهم آنان 

باید به ساخت های نهفته اجتماع  پی برد )بوذری، 1397(. 

در نیمــه اول قرن بیســتم، مکتــب انتقادی حلقه فرانکفورت از نظر معرفت شــناختی در 

تقابل با حلقه وین که دیدگاه پوزیتویســم را دنبال می کرد، قرار گرفت. رویکرد انتقادی، علم 

کارارنه و معرفتی از پاســخگویی به مســائل فرهنگی  کارکرد محافظه  پوزیتویســتی را به دلیل 

عاجــز می دیــد و به دنبال آن بود تا با گذر از مرزهای عقلانیت ابزاری، خرد و عقلانیت را برای 

پاســخگویی به مســائل فرهنگی به کارگیــرد. )پارســانیا، 1395( آنچه در این جریان قابل مشــاهده 

اســت ســیر فلســفه غرب از وجودشناسی به معرفت شناســی، زبان شناسی و جامعه شناسی 

و ســپس اهالــه آن بــه فرهنگ اســت. ایــن چرخش ها نه فقــط موضوع بلکه مســائل و روش 

تفلســف را تغییر داد. وام گیری فلســفه فمینیســتی از فلســفه های مدرن و پســامدرن و ارائه 

1. Husserl
2. Epoche
3. Macquary
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نظریه جنســیت طبق هر کدام در کنار نقد بنیادهای موســوم به مردانه فلســفه، دو جریان 

همزمــان فمینیســتی در برخورد با فلســفه های غرب اســت. تحولات فلســفه غــرب در طول 

دوره های مختلف ازنظر موضوع، مسائل و روش ازسویی و وام گیری فلسفه های فمینیستی 

از ایــن مکاتــب فلســفی ازســوی دیگر ســبب شــده اســت مســائل و روش ها در فلســفه های 

فمینیستی نیز متأثر از این تحولات باشد. این امر سبب می شود مسائل و روش تفلسف در 

فلسفه اسلامی در ارتباط با مسئله جنسیت، با فلسفه های غرب و فمینیستی تفاوت قابل 

توجه داشته باشد. 

2-5. منظور از جنسیت 

واژه جنســیت، در ادبیات نظری جریانات فمینیســتی معنایابی شــده است. تفکیک جنس 

و جنســیت اولین بار توســط فمینیســت ها مطرح شــد و یکــی از مهمتریــن و مقدماتی ترین 

نظریاتی بود که محور تولید علم فمینیستی قرار گرفت. در فلسفه فمینیستی به تفاوت های 

فیزیکــی دو جنــس در انــدام جنســی، انــدام تولیــد مثــل و فیزیــک عضلانی یا غیــر عضلانی، 

تفاوت ها در قد و اندام، تفاوت ها در غدد برون ریز که انسان را به دو دسته نر و ماده تقسیم 

کــرده اســت، جنــس می گوینــد. همچنین بــه تفاوت های گرایشــی، رفتــاری، ســلایق، علایق 

اســتعدادها و توانمندی هــا کــه متأثــر از فرهنــگ، اجتمــاع، آمــوزش و عوامل بیرونی اســت، 

جنســیت می گویند. )ر.ک.، فریدمن1، 1381؛ کد2، 1382( بنابراین، معنای واژه جنســیت متأثر از نظریه 

فلســفی و سیاســی فمینیستی اســت. این موضوع لزوم دقت نظر برای استخدام این واژه در 

ترکیب فلسفه جنسیت یا فلسفه و جنسیت با رویکرد اسلامی را نشان می دهد.

جنسیت در برابر جنس، موضوعی است که اولین بار فمینیست ها به آن توجه کرده اند 

و کل نظریه پردازی های فمینیســتی حول محور آن شــکل گرفت. شایان ذکر است گرایشات 

مختلف فمینیستی، نظریات مختلفی را درمورد تعریف جنسیت، تفاوت آن با جنس، واقعی 

بودن یا برســاخت بودن آن، همچنین ارتباط آن با جنس مطرح نموده اند که این نظریات 

در شــکل گیری نظریات بعدی فمینیســتی نقش راهبردی داشته است. بدین ترتیب هرگونه 

نظریه فلسفی درمورد آن، نیازمند تنقیح تعریف جنسیت است. قبل از هرگونه نظریه پردازی 
1. Friedman
2. Lorain Code
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فلســفی با رویکرد اســلامی در مورد جنســیت، لازم اســت تعریف آن مشــخص شــود و جانب 

فلسفه اسلامی درمورد تفاوت جنس و جنسیت واضح شود. 

گان ذکــورت و انوثــت یــا نرینگــی و  کلیــدواژه مباحــث جنســیتی در فلســفه اســلامی، واژ

گر منظور از ذکورت و انوثت را فقط اندام جنسی و جهاز تولید مثل دانسته  مادینگی است. ا

شود و تفاوت های غدد درون ریز و هورمون ها که سبب ایجاد اندام متفاوت می شود نیز در 

نظر گرفته شود، این دو واژه معادل جنس است نه جنسیت. 

منظور فلاســفه مســلمان از جنسیت که بخشــی از هویت فردی است و با تأثیر از عوامل 

خارجــی شــکل گرفتــه اســت، ذکــورت و انوثت نبوده اســت. ازســوی دیگر ذکــورت و انوثت را 

نمی تــوان بــه واژه جنــس کــه محدود بــه تفاوت هــای فیزیکی اســت، ارجاع داد. فیلســوفان 

مســلمان، ذکــورت و انوثــت را که مبدأ تفاوت های جنســی در نفس اســت، متعلــق به مرتبه 

نفــس نباتــی یا حیوانــی انســان دانســتند. )ابن ســینا، 1379( بنابراین، تفاوت های جنســی که در 

فیزیک و جســم انســان ظاهر می شــود مبدأ نفســانی دارد.  البته این فقط بخشــی از گستره 

کــه ابعــاد اجتماعــی آن همچنــان نیازمنــد  نظریه پــردازی درمــورد واژه جنســیت اســت؛ چرا

دقت نظــر اســت. کنــکاش درمــورد میــزان و چگونگــی تأثیرگذاری امــور فرهنگــی و اجتماعی 

در هویــت انســان و نظریه پــردازی درمــورد آن در فضــای فلســفه اســلامی بخــش بعدی این 

گســتره است. ظرفیت نظریه پردازی فلسفه اسلامی در امور اجتماعی و به اصطلاح، پیگیری 

امتدادات اجتماعی آن از خلأهای نظری این موضوع است. باید مشخص شود کدام دسته 

از مســائل و آموزه های فلســفه اسلامی می تواند در پاسخ به این سؤال، نقش ایفا کنند. این 

کثر تحقیقات کنونی با رهیافت مســئله جنســیت در فلســفه اســلامی،  درحالی اســت که در ا

این دو واژه به اشــتباه و مســامحه، با جنســیت یکی انگاشته شــده است. در برخی موارد نیز 

به وجود تفاوت های آنها اشــاره شــده اســت، اما در نهایت مراد از واژه جنســیت در فلســفه 

اسلامی مشخص نشده است و برای آن معادل سازی مفهومی انجام نشده است. درنتیجه 

می توان گفت که تمامی تحقیقات کنونی در موضوع فلسفه اسلامی و جنسیت، فاقد مبادی 

تصوری لازم و مکفی است. 

جنســیت در هــر معنــا که در نظر گرفته شــود امری اجتماعی یا مربوط به اجتماع اســت 
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و تعریــف آن مســتلزم مبانــی فلســفی اجتماعــی اســت. بازتعریف مفهوم جنســیت بــا مبانی 

فلســفه اســلامی نیازمند امتداد فلســفه اســلامی در ابعاد اجتماعی اســت. نظریه اعتباریات 

علامه طباطبایی، از نظریاتی اســت که امتداد فلســفه اسلامی در مسائل اجتماعی را هدف 

.ک.، مطهــری، 1379( ایــن نظریــه بــا تمام حواشــی و نقدهایــی که بر آن وارد شــده  گرفتــه اســت. )ر

است، می تواند نقطه آغازی برای نظریه پردازی در حوزه فلسفه اسلامی و جنسیت و به ویژه 

بازتعریف واژه جنســیت بر این مبنا باشــد. نظریه اعتباریات، نظریه ای اجتماعی است که در 

فضای حکمت متعالیه شکل گرفته است. حکمت متعالیه باتوجه به اسفار چهارگانه ای که 

در سیر استکمالی انسان بیان می کند و در دو سفر آخر، هویت اجتماعی می یابد، می تواند 

پایه نظریه اجتماعی قرار گیرد. عارف در دو سفر اول بیشتر از حیث فردی به کمال می رسـد 

و ســـفر ســـوم، آغازی بر اســتکمال بُعد اجتماعی انســان است. با این بیان، نیمـــی از مســـیر 

کمـال انسـان حیثیت اجتماعی دارد )ر.ک.، ملاصدرا، 1398(.

هویــت فــرد و هویت اجتماع و ترابط آنها، امتدادات سیاســی حکمت متعالیه یا فلســفه 

ســینوی، نظریــه اعتباریــات و نقــش عنصــر تغییــر در آن، تعریــف انســان به مثابــه ذاتی عین 

صیرورت و شدن، نقش عمل در هویت و صیرورت، ازجمله مسائلی است که مورد فلسفه ورزی 

فیلســوفان معاصر مســلمان قرار گرفته است و می تواند مجالی برای نظریه پردازی در تعریف 

و تنقیح ابعاد اجتماعی جنسیت باشد. 

2-6. منظور از فلسفه جنسیت 

ترکیب اضافی فلسفه جنسیت، یک ترکیب وارداتی است، یعنی این ترکیب در ادبیات فلسفه 

و علوم انســانی غرب متولد شــده و نشــو و نما داشــته اســت. ازاین رو، هرگونه اســتعمال این 

ترکیب بدون مطالعه اســتعمالات قبلی آن غیر عالمانه اســت. لازم است معنای این ترکیب، 

گر کسی بخواهد  تاریخچه پیدایی آن و تطورات احتمالی معنایی آن بررسی و مشخص شود ا

در ادبیــات بومــی از این ترکیب اســتفاده نماید، اســتعمال او چه نســبتی با معنای پیشــین 

آن دارد یــا می توانــد داشــته باشــد و آیــا مراد از فلســفه جنســیت همان معنای مــورد نظر در 

ادبیــات فمینیســتی اســت یا معنای دیگری مورد نظر فرد اســت و یا فقط جــرح و تعدیلی بر 

معنای موجود خواهد داشــت؟ بنابراین، لازم اســت منظور فمینیست ها یا متفکران غرب از 
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این عبارت مشخص شود. ازجمله راه های تعریف این عبارت، بررسی مسائلی است که ذیل 

عنوان فلسفه جنسیت بحث می شده است؟ 

کی از  مرور ادبیات نظری و فلســفی غرب ذیل جســتجوی دو واژه فلســفه و جنسیت، حا

آن اســت کــه محتواهای ناظر به ایــن دو کلیدواژه، با فراوانی کمتری به شــکل ترکیب اضافی 

»فلسفه جنسیت« در موردز ربط و نسبت جنسیت و مباحث فلسفی بحث می کند. عنوان 

 The باشــد، ترجمــه The philosophy of Gender فلســفه جنســیت، بیــش از آنکــه ترجمــه

philosophy of Sexuality یعنی، فلســفه امر جنســی اســت. درحالی که فلسفه ی امر جنسی 

که به ســؤالات پیشــینی و کلی درباره فعالیت و عمل جنســی می پردازد، فقط یکی از مسائل 

فلســفه جنســیت خواهد بود، آن هم مسئله ای دست چندم. )واتســن، کمبلز و ارپ،1  2022( علاوه بر 

، با  اینکه آنچه درمورد مســئله جنســیت و ربط آن به فلســفه اســت در ادبیات نظری مذکور

ترکیب هایی نظیر »جنسیت در فلسفه فلان«، »جنسیت و فلسفه x« و یا »انعکاس جنسیت 

در فلســفه« و تعابیری از این قبیل به کار رفته اســت. به طور خلاصه مســائلی که در این آثار 

 : مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از

- تبیین فلسفی برابری و تفاوت در دو جنس؛ 

- تبیین فلسفی تعریف جنسیت؛

- تبیین فلسفی برابری و سعی در ارائه نظریه سیاسی فرهنگی مطابق آن؛ 

- رابطه فلسفه و زنان، اعم از تاریخ زنان فیلسوف یا دیدگاه فلاسفه نسبت به زنان؛ 

- رابطه فلســفه مســیحیت و یهودیت و زنان، اعم از جایگاه زن در این دو دین و بررسی 

آراء زنانی که آموزه های این دو دین را بررسی کرده اند؛ 

- پاســخ های فلســفی بــه مســائل و مطالبات زنانه اعــم از چگونگی وضعیــت زنان، علت 

فرودســتی، آرمان زنانه، راه های رســیدن به وضعیت آرمانی )پاسخ به سؤالات چندگانه ریتزر 

.ک.، ریتزر2، 1374(  که از نظر او جامع نظریات فمینیستی بود. )ر

مطاله فوق نشــان می دهد مســائل و محتواهایی که ذیل عنوان »فلســفه و جنســیت« 

مطرح می شــود شباهت بســیاری با مســائلی دارد که ذیل عنوان فلسفه فمینیستی عنوان 

1. Watson, L., Chambers, C., & Earp, B. D.
2. Ritzer
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می گــردد. شــاید بتوان عمــده تفاوت ایــن دو رویکرد را در سیاســی تر بودن اولی و فلســفی تر 

بودن دومی دانست. )نلسون1، 2017؛ هندریکس و الیور،2 1999؛ ویت و آلن، 3 2005؛ پاتر4، 2006؛ نی5، 2004؛ پالازانی6، 2013(

ازســویی آثاری که باعنوان »متافیزیک جنســیت« ارائه می شود به صورت تخصصی تر به 

مسئله تفکیک جنس و جنسیت، هویت زنانه و مردانه به مثابه امری پیشینی و مبنایی برای 

هرگونه نظریه پردازی های بعدی نظریات جنســیت می پردازد و درمورد از ســایر رویکردهای 

روان شناختی، فلسفه ذهن، فلسفه بدن و... بهره می برد. 

3. بحث و نتیجه گیری 

باتوجه به معانی که از »فلســفه اســلامی«، »فلســفه غرب« و »فلســفه جنســیت« و مسائل و 

محتوای ذیل آن بیان شــد، ربط و نســبت مســائل و محتوای فلســفه اسلامی و جنسیت به 

شرح زیر تحلیل می شود: 

- رابطه فلســفه و زنان، اعم از تاریخ زنان فیلســوف یا دیدگاه فلاســفه نسبت به زنان: به 

نظر می رســد این محتوا تحت عنوان »فلســفه اســلامی و جنســیت« یا »جنسیت در فلسفه 

اسلامی« می گنجد. به عبارت دیگر به نظر می رسد این موضوع بیشتر ربط فلسفه و جنسیت 

باشد نه فلسفه جنسیت. بنابراین، صرفاً در بحثی مقدماتی یا حاشیه ای یا ذیل بحث تاریخ 

فلسفه ای طبقه بندی می شود. 

- پاســخ بــه ســؤالات درمورد چیســتی وضعیت کنونــی و آرمانی زنان و درصــورت امکان، 

راهکار رســیدن به وضع مطلوب طبق مبانی و آموزه های فلســفه اســلامی: در این مورد باید 

بررســی کرد که آیا فلســفه اســلامی ظرفیت و یا رویکرد اجتماعی برای پاسخ گویی به سؤالات 

چندگانه فوق را دارد؟ یا در فضای فلسفه اسلامی این مسائل جزو مسائل فلسفی محسوب 

می شود؟

به نظر می رسد باتوجه به تفاوت فلسفه اسلامی و فلسفه های غرب در موضوع، جایگاه 

1. Nelson, L. H.
2. Hendricks, Ch., & Oliver, K.
3. Witt, Ch., & Alanen, L.
4. Potter, E.
5. Nye, A.
6 . Palazzani, L.
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ســؤالات مذکور در فلســفه اســلامی کــه به وجود بمــا هو وجــود می پردازد، نیســت. برخلاف 

فلســفه های قاره ای که اصالتاً در موضوع ســاختار و جامعه، فلســفه پردازی می کند و بدین 

ســبب مســائل علوم اجتماعی به گونه ایی جزو مسائل فلسفی در این سنت به شمار می آید، 

اما باید توجه داشــت خروج اصالتی این مســائل از فلســفه اســلامی به معنای فقدان مبانی 

در فلســفه اســلامی، ناظر به این مســائل نیســت. دراین مورد آنچه باید تولید شود در درجه 

اول نظریه اجتماعی حکمت سینوی یا صدرایی است و در وهله دوم نظریه جنسیت است، 

یعنی قبل از آنکه نظریه فلســفی جنســیت تولید شود باید نظریه اجتماعی مبتنی بر فلسفه 

اســلامی را تولیــد کرد. همچنین به نظر می رســد محتــوای مذکور باتوجه بــه هویت متفاوت 

فلسفه اسلامی، باعنوان »نظریه جنسیت« نزدیک تر است تا »فلسفه جنسیت«. 

- نظریه پــردازی دربــاره زنانگــی و مردانگــی، جایــگاه آن در هویــت انســانی، نســبت آن با 

بدن، نفس، عقل، اجتماع، طبق مبانی فلســفه اســلامی در علم النفس فلسفی و امتدادات 

اجتماعــی آن: لازم بــه گفتن اســت این معنا از فلســفه جنســیت، در ادبیات غربــی با در نظر 

گرفتن تفاوت های دو جنس، به »متافیزیک جنسیت« نزدیک تر است تا »فلسفه جنسیت«؛ 

زیرا در متافیزیک جنســیت، تمرکز بر ارائه نظریات فلســفی و میان رشــته ای فلسفی، درمورد 

حقیقــت جنســیت و عوامــل مؤثــر در آن و احــکام مربــوط بــه آن اســت و ابعــاد اجتماعــی و 

فمینیســتی ای که در مورد ســتم، برابری و باید ها و نباید ها برای آرمان زنانه  باعنوان فلسفه 

جنســیت یا فلســفه فمینیســتی مشــاهده می گردد در اینجا کمتر دیده می شــود. )میکلا1، 2011؛ 

فری2، 2011؛ ویت3، 2011(

، باتوجــه بــه هویت فلســفه اســلامی و تمرکــز آن بر موضــوع وجــود، به نظر  ازســوی دیگــر

می رســد محتــوای مذکور که در غرب، بیشــتر ذیل عنــوان »متافیزیک جنســیت« می آید در 

فلســفه اســلامی می تواند ذیل عنوان »فلســفه جنســیت با رویکرد اســلامی« مندرج شــود. 

این عنوان می تواند عنوانی از فلسفه مضاف به شمار آید که طبق تعریف اقسام فلسفه های 

مضــاف، مضاف الیــه در آن، یک پدیده اســت، نه یک دانش. همچنین مانند فلســفه اخلاق 

1 . Mikkola, M.
2 . Frye, M.
3 . Witt, Ch.
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تدوین شده توسط فلاسفه معاصر مسلمان، در فلسفه جنسیت نیز حذف قید اسلامی به 

شرط قرینه، جایز به نظر می رسد. 

مسائل و محتوای »فلسفه جنسیت با رویکرد اسلامی« در نگاه اول می تواند بدین شرح 

تنظیم شود: 

- تعریف جنسیت مبتنی بر فلسفه اسلامی؛

کاوی جنســیت در مســائل علم النفس فلســفی ازجمله حدوث نفس، قوای نفس،  - وا

مراتب نفس، سعادت نفس، عقل نظری و عقل عملی؛

- جانمایی جنسیت در نفس، بدن و هویت انسانی؛ 

- تأثیر جنسیت در معرفت طبق معرف شناسی اسلامی؛ 

- تأثیر جنســیت در فلســفه های مضاف اسلامی ازجمله فلســفه اخلاق، تعلیم و تربیت، 

سیاست. 

امــا همچنان عنوان فلســفه مضــاف برای این موضــوع، با چالش هایی مواجه اســت که 

ناشی از چالش ها در تعریف فلسفه های مضاف است. 

گر فلســفه مضاف، علم به مبادی، منابع و روش های یک علم دانســته شــود و مســائل  ا

علــم خارج از فلســفه مضاف آن باشــد، می تــوان گفت که بحث از اینکه جنســیت در نفس، 

قوا و مراتب آن، مراحل حدوث آن و در غایت و سعادت آن تأثیر دارد یا نه، ازجمله مباحث 

فلســفه اســلامی بــا موضــوع جنســیت خواهــد بــود، نــه مباحثــی باعنــوان »فلســفه مضاف 

جنســیت«. بدین معنا که اضافه کردن بحث جنســیت به ابواب و فصول آثار فلسفی، سبب 

توســعه ابواب فلســفه اسلامی خواهد شــد. به این صورت که در هریک از فصول علم النفس 

فلسفی، بحثی ذیل عنوان جنسیت نیز ذکر شود. 

با این دقت، محتواهای ناظر به فلسفه جنسیت عبارتند از: چیستی جنس و جنسیت 

و تفاوت آنها، علل و مبادی تفاوت های جنسی و جنسیتی، منابع مربوط به فلسفه اسلامی 

که می توان مســئله جنســیت را در آنها بررســی نمود، روش بررســی مسئله جنسیت، غایت و 

اهداف بررسی جنسیت از منظر فلسفه اسلامی. 

در این تفکیک، روش در »فلسفه اسلامی و جنسیت« همان روش فلسفه اسلامی یعنی، 
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عقلی و برهانی خواهد بود، اما روش در محتواهای فوق در »فلسفه جنسیت« می تواند اعم 

از عقلی، تفسیری، آماری و شاید بتوان گفت همه روش های مربوط به علوم انسانی باشد. 

همچنین در عنوان فلســفه اســلامی و جنســیت، به نظر می رسد جنسیت بیشتر از آنکه 

یک مســئله وجودشناختی عام باشــد، یک مسئله انسان شناختی، ذیل علم النفس فلسفی 

اســت که درنتیجه آن ابعاد معرفت شــناختی هم پیدا می کند. البته سؤالات جهان شناختی 

و هستی شــناختی هم تأثیرات مســتقیم و غیرمســتقیم بر بحث دارند. بــرای مثال، مباحث 

الهیاتی درمورد صفات الهی ازجمله حکمت، محبت و عدالت الهی از مبانی وجودشناختی 

یا الهیاتی بحث مذکور به شمار می آید.

باتوجــه بــه آنچــه گفتــه شــد به نظــر می رســد تصمیم گیــری در مورد نــوع ارتباط فلســفه 

اســلامی با مســئله جنســیت، در مرحله اول به مفهوم متخذ از دو واژه فلسفه و جنسیت باز 

می گردد. فلســفه با معنای عام تبیین هستی شــناختی و جهان شــناختی، می تواند به شکل 

عطف به جنســیت )فلســفه و جنســیت(، شــامل محتواهایی باشــد که در جهان بینی های 

فلسفی، کلامی، عرفانی و دینی درمورد جنسیت بیان شده است. در ربط و نسبت »فلسفه 

غرب و جنسیت« باتوجه به چرخش های قابل توجه در موضوع فلسفه در غرب، از وجود به 

معرفت و سپس به زبان و جامعه و همچنین باتوجه به تفاوت های روشی در مکاتب مختلف 

فلســفی در غرب، با مســائل و رویکردهای مختلفی درمورد جنســیت مواجهیم که مشاهده 

می شــود تأثیر مســتقیم بر شکل گیری نظریات فمینیســتی و فلسفه های فمینیستی داشته 

است. برای نمونه می توان به ظهور فمینیسم لیبرال، رادیکال، مارکسیست، سوسیال، مدرن 

و پسامدرن، در پس ظهور هر یک از نحله های فلسفی لیبرالیسم، رادیکالیسم، مارکسیسم، 

سوسیالیســم، مدرنیســم و پسامدرنیســم یاد کــرد. )ر.ک.، رودگــر، 1388( این موضــوع تفاوت های 

قابل توجهی را در مسائل فلسفی جنسیت مبتنی بر فلسفه غرب و فلسفه اسلامی به دنبال 

خواهد داشت. 

مســائل و محتواهایــی کــه ذیــل عنوان »فلســفه و جنســیت« مطرح می شــود شــباهت 

بســیاری بــا مســائلی دارد که ذیل عنوان فلســفه فمینیســتی عنوان می شــود. شــاید بتوان 

عمده تفاوت این دو رویکرد را در سیاسی تر بودن اولی و فلسفی تر بودن دومی دانست. 
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عنوان فلسفه جنسیت، بیش از آنکه ترجمه The philosophy of Gender باشد، ترجمه 

The philosophy of Sexuality یعنی، فلسفه امر جنسی است. درحالی که فلسفه امر جنسی 

که به ســؤالات پیشــینی و کلی درباره فعالیت و عمل جنســی می پردازد، فقط یکی از مسائل 

فلسفه جنسیت خواهد بود آن هم مسئله ای دست چندم. 

در ربط و نسبت »فلسفه اسلامی و جنسیت« باتوجه به ربط و نسبت سنجی های فوق 

می توان به این نتیجه رســید که بررســی این موضوع میان رشــته ای در دو بســتر قابل طرح 

است: نخست، استنطاق قواعد فلسفه اسلامی درمورد مسئله جنسیت، برای نمونه بررسی 

مســئله جنســیت ذیــل ابواب مختلــف علم النفس فلســفی مانند جنســیت در نفــس، قوا و 

مراتب آن، مراحل حدوث آن و نقش جنسیت در غایت و سعادت نفس که به نظر می رسد 

این محتوا ذیل عنوان »فلســفه اســلامی و جنسیت« یا »جنسیت در فلسفه اسلامی« جای 

می گیرد و توسعه در محتوای فلسفه اسلامی در موضوع جنسیت است. دوم، تعریف جنسیت 

طبق مبانی فلســفه اســلامی و یافتن خاســتگاه های تعریف و تحلیل آن در فلسفه اسلامی و 

امتدادات اجتماعی آن که این حوزه به متافیزیک جنسیت نزدیک است. همچنین مسائل 

فلسفه جنسیت می تواند ذیل شاخه ای از فلسفه مضاف که جنسیت را به مثابه یک پدیده 

بررسی می کند و به سؤالات پیشینی درمورد آن پاسخ می دهد، طبقه بندی شود. 
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